
 

حي
ي و

سف
ن فل

نبيي
 /

اني
ايگ

گلپ
ي 
ربان

ي 
عل

  

5  

  
  
  
  

  تبيين فلسفي وحي
  ∗علي رباني گلپايگاني

  چكيده
 يكـي در   :انـد   پرداختـه  بـه بحـث   نبوت وفيلسوفان اسلامي در دو مقام دربارة وحي     

ان وحي را تعليم الهـي      ايش). كلام الهي (نفس شناسي و ديگري در مباحث خدا شناسي         
ي تبيـين فلـسفي وحـي       مبنـا . دپذير سط عقل فعال انجام مي    اوبه  دانند كه    ميبه پيامبران   

 اذن   بـه  شـود و عقـل فعـال هـم          اين است كه جهان بر اساس اسباب و مسببات تدبير مي          
 اعطـا  علـوم و معـارفي كـه بـه بـشر           .خداوند در تـدبير جهـان نقـش تعيـين كننـده دارد            

 اسـت و     مجـرد   نفس انسان از مـاده     ، از سوي ديگر   .يابد  شود، به واسطة او تحقق مي      مي
 مـادي و ناسـوتي      هـاي   دل بستگي  ولي   ،الم عقول ارتباط برقرار كند     با ع  داردشايستگي  

اند كه نفس خود را از تعلقـات مـادي     پيامبران كساني .  ارتباط است   اين مانع از برقراري  
ند و حقايق   يابتوانند با عالم عقول ارتباط        ترين سطح مي    اند و در عالي     اسوتي پيراسته نو  

 به صـورت فرشـته      ، حقايق در دستگاه ادراكي آنان     اين. دننكالطبيعي را دريافت    ءماورا
  .يابد وحي و كلام فصيح و بليغ تمثل مي

تـوان گفـت    يـابي نهـايي مـي      ارز  در .انـد   كرده تحليل و نقد     ااين ديدگاه ر  منتقداني  
، بهتـرين   ه براي تحليل عقلي وحي ارائه شـده       ي ك ياه تبيين فلسفي وحي در ميان فرضيه     

  . به شمار آوردهمه جانبه قطعي و ةان آن را به صورت نظريتو  اگر چه نمي .فرضيه است
 تمثل، روح قدسـي، نفـس ناطقـه،        وحي، عقل فعال، فرشته وحي،    : واژگان كليدي 

  .عالم ملكوت، عالم عقول، عالم ملك، عالم مجردات، قواي ظاهري، قواي باطني

                                                           
  استاد حوزة علميه قم ∗

 7/5/87:      تأييد15/4/87: تاريخ دريافت
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 دربـارة   )كـلام الهـي   (فيلسوفان اسلامي در بحث نفس شناسي يا مباحث خـدا شناسـي             
  ∗.اند نبوت و وحي بحث كرده

تر از فلسفه مشاء تبيـين گرديـده         از آنجا كه اين مسئله در حكمت متعالية صدرايي كامل         
 صدر المتـألهين و حكـيم سـبزواري بـه تقريـر ايـن               سخنانگيري از     است، در اينجا با بهره    

  :ل استوار شده استبر اين اساس، تبيين فلسفي وحي بر پاية مقدمات ذي: پردازيم  ميديدگاه
ها   دهد كه فيلسوفان آن     اي انجام مي     عالم را به واسطة موجودات مجرده       تدبير خداوند. 1

در اصـطلاح شـرع   ) فرشـته (نامند و بر آنند كه عقل در اصطلاح فلسفه با ملـك             را عقل مي  
ات مطابقت دارد اينكه فرشتگان به اذن و مشيت خداوند در تدبير عالم نقش دارند، از مسلم             

  ).5): 79(نازعات (» فاَلْمدبرَاتِ أَمرًا«: ديني است
او . يكي از اين عقول مفارقه، يعني عقل فعال، مسئول تدبير نظام عالم طبيعـت اسـت    . 2

گيرد و حوادث جهان طبيعـت را         با اذن و مشيت الهي، اسباب و عوامل طبيعي را به كار مي            
  .نندة علم و معرفت به انسان استهمچنين عقل فعال، افاضه ك. آورد پديد مي

از ايـن رو، همـة حقـايق       .  در سلسلة علل فاعلي جهان طبيعت قرار دارند        عقولعالم  . 3
 متكثر، مادي يـا غيرمـادي رخ دهنـد، در عـالم             يها  اين جهان پيش از آنكه در قالب پديده       

ند بـه   عقول به صورت بسيط تحقق دارند؛ چنان كه حقايق همة عالم هستي در وجود خداو              
  .تر موجود است  اي كامل صورت بسيط و به گونه

اند و عقل     ها عالم به حقايق     در عالم مجردات، معاني و حقايق همة اشياء هست؛ زيرا آن          
مـا فَرَّطنَْـا    «و  ). 39): 6(انعام   (»ولاَ رطْبٍ ولاَ يابسٍِ إلَِّا فِي كتِاَبٍ مبيِنٍ        «:كلي، ام الكتاب است   

؛ چنان كه در لوح قدر، صور جزئيه هـر موجـودي بـه              )38): 6(انعام  ( »ءٍ نْ شَي فِي الْكتِاَبِ مِ  
» وكُـلُّ صـغيِرٍ وكبَِيـرٍ مـستطََرٌ    «: موجـود اسـت    ،...نحو صرافت به مقادير و اشكال و الوان و  

  ).53): 54(قمر(
فرموده  چنان كه    ؛نفس ناطقه مجرد از ماده است و از عالم امر است، نه از عالم خلق              . 4
ونَفَخْـت  «: اي از روح الهي اسـت       نيز نفخه ). 85): 17(اسراء  (» قُلْ الرُّوح منِْ أَمرِ ربي    «: است

  ).29): 15(حجر (» فيِهِ منِْ روحِي
                                                           

؛ شيخ 104 ـ 95، ص 1، نمط دهم؛ مصنفات شيخ اشراق، ج 409 ـ 400، ص3ك شرح الاشارات، ج .ر ∗
 ـ 780، ص2ج: 1381  صدرالمتألهين،): ب (1380؛ همو، 257 ـ 236، ص 2ج ): الف (1380الاشراق، 

]: تا بي[، المشهد الخامس، الشاهد الاول؛ همو، 432 ـ 405ص : 1383؛ همو، 5 ـ 1هاي  ، فصل4، مقاله 814
 .395 ـ 379ص : 1362؛ سبزواري، 8 و 7، الموقف السابع، فصل 32 ـ 22، ص 7ج 
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 عالم عقـول و مجـردات تمايـل دارد،         به اتصال با   بنابراين، نفس ناطقه بنابر فطرت خود     
اي هستند كه نفس ناطقه را  هاي ظلماني  حجابهاي شيطاني،     هاي مادي و كنش     ولي گرايش 

علَـى   وطبُعِ«: دارند؛ چنان كه خداوند فرمود است       از اتصال به عالم عقول و مجردات باز مي        
  ).14): 83(مطففين(» بلْ رانَ علىَ قلُوُبِهِم ما كاَنوُا يكْسِبونَ«، و )87): 9(توبه( »قلُوُبِهِم فَهم لاَ يفقَْهونَ

ي نيست؛ زيرا نفس ناطقه مجرد است و حجاب در بان نفس ناطقه و عالم مجردات حجامي
اند كه هر صورتي در  هاي متعاكس ميان ماديات است، نه در ميان مجردات كه مانند آينه

شواغل حسيه نفس را از اتصال به مجردات و .  ... شود  در ديگري ديده مي هركدام باشد،
  ∗.دارند از مياطلاع بر حقايق و غيوب ب

نفس ناطقه كه خود از سنخ عالم ملكوت است، بدن و قواي بدني را كه از سنخ عالم                . 5
كند؛ هرگاه ضعيف باشد، اشغال بـه تـدبير بـدن او را از اتـصال بـه عـالم                      اند تدبير مي    ملك

دارد، ولي هرگاه در پرتو تزكيه و تطهير از شـواغل نفـساني و شـيطاني آزاد                   ملكوت باز مي  
كند، از توجه بـه عـالم ملكـوت نيـز بـاز               ، در عين اينكه بدن و قواي بدني را تدبير مي          شود
توانـد در عـالم       در اين صورت، مي   . شود  مي» لا يشغله شأن عن شأن    «ماند و مظهر اسم       نمي

با عالم مجردات ارتباط بر قرار كند و معـاني و صـور   ) خلسه و مكاشفه(بيداري و مانند آن  
  . عالم مشاهد كندموجودات را در آن

هرگاه نفس ناطقه از چنان قوتي برخوردار باشد كه بر ظاهر و باطن تسلط داشته باشد و 
تواند در عالم  قوة متخيله بتواند خيال را از تصرف قواي ادراكي ظاهري آزاد سازد، مي

 ارتباط يابد و معاني و صور موجودات و حوادث را مجرداتبيداري و مانند آن با عالم 
  ∗∗.اهده نمايدمش

اگر قوة متخيله در معاني و صوري كه نفس از طريق اتصال با عـالم عقـول دريافـت                   . 6
كرده است، تصرف نكند و آن معاني و صور بدون تصرف قـوة متخيلـه در حـس مـشترك                    
ثبت و ضبط گردد، آنچه دريافت شده وحي صريح و الهام صحيح است و بـه تأويـل نيـاز                    

ها تصرف كرده و تغييرهايي را پديد آورده باشد، به تأويل             له در آن  ندارد، ولي اگر قوة متخي    
                                                           

ملاصدرا، . (»فتجليّ حقايق العلوم من مرآة العقل الي مرآة النفس يضاهي انطباق صورة من مرآة تقابلها« ∗
 .808، ص2ج: 1381

بما ان هذه الروح اذا كانت قدسية شديدة القوي، قوية الأثارة لما تحتها لقوة اتصالها ، 390اسرار الحكم، ص  ∗∗
تحتها، فتضبط للطرفين و تسع قوتها الجانبين فوقها عن جهة  يمنعها جهة شأن عن شأن و لافوقها فلا يشغلها 

  .25، ص7اسفار، ج . لشدة تمكّنها في الحد المشرك بين الملك و الملكوت
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نسبت تأويل به مكـشوفات در بيـداري، ماننـد نـسبت     . نياز است تا به اصل خود باز گردند      
  )391ص: 1362  سبزواري،. (تعبير به مدركات مناميه است

وجودي  باطهنگامي كه روح قدسي پيامبر با حقيقت ملك مقرب اتصال معنوي و ارت            . 7
مشاعر و قواي ادراكـي  ، )15):23(مؤمن (» يلقِْي الرُّوح منِْ أمَرهِِ علَى منْ يشَاء منِْ عِبادهِِ        «: يابد  مي

؛ زيرا هر معنـايي صـورتي و هـر    پذيرد تأثير مييافتة ملك در برابر او  او نيز از صورت تمثل    
اترين انـسان زمـان خـود مـشاهده         در نتيجه، ملك را به صورت زيب ـ      . اي دارد   قيقهرحقيقتي  

هـا و     تـرين صـورت     كند و كلمات او را كه از سوي خداوند نازل شده است، در فـصيح                مي
 جبرئيـل   هايي آمده است كه پيامبر اسلام         شنود؛ چنان كه در روايت      ترين الفاظ مي    بليغ

  ∗)394 ص:همان( .ديد را به صورت دحيه كلبي كه زيباترين فرد آن زمان بود مي
كند، در حقيقت كلام خداوند اسـت و          كلامي كه پيامبر به واسطه جبرئيل دريافت مي       . 8

 آن است  جبرئيل در آن، جز واسطه بودن نقشي ندارد؛ چنان كه پيامبر نيز تنها دريافت كنندة            
  .كنند و هيچ كدام  از جبرئيل و پيامبر، چيزي را در كلام الهي وارد نمي

  گرچه از حلقوم عبداالله بود  ها زان شه بود اين همه آوازه
جبرئيل همواره غرق شهود خداوند است و به هستي خود نظر ندارد پيامبر نيز در مقـام                 

 و از   انسلاخ از وجود طبيعي و بشري، در برابر خداوند مانند ميتي در دسـت غـسال اسـت                 
 او  قـواي ظـاهري و بـاطني پيـامبر نيـز از روح قدسـي              . خود اراده و قدرت و كلامي ندارد      

 اي كـه روح     بنا بر حقايق و معـاني     .  زيرا عالم ملك منقاد عالم ملكوت است        كند؛  پيروي مي 
هـا را بـا     قـواي ادراكـي او نيـز آن    قدسي پيـامبر از عـالم مجـردات دريافـت كـرده اسـت،         

. كنـد   هـاي مـادي و طبيعـي اسـت، ادراك مـي             تر از صـورت     هايي مناسب كه كامل     صورت
  )395ص: 1362سبزواري، (

آمد كه آنچه در دستگاه ادراكي حسي پيامبر به صورت انساني             از مطالب پيشين بر مي    . 9

                                                           
بشري ـ بل من بلا تعلم ها شأن عن شأن و تلقت المعارف الالهية لا يشغلفاذا توجهت هذه الروح القدسية التّي  ∗

رها الي قواها و يتمثل لروحه البشري صورة ما شاهدها بروحه القدسي و تبرز منها الي ظاهر االله ـ يتعدي تأثي
الكون، فيتمثل للحواس الظاهرة سيما السمع و البصر لكونهما اشرف الحواس الظاهرة، فيري ببصره شخصا 

لفصاحة، فالشخص محسوسا في غاية الحسن وا لصباحة، و يسمع بسمعه كلاماً منظوماً في غاية الجودة و ا
، م االله تعالي و بيده لوح فيه كتاب هو كتاب االلهلاهوالملك النازل بأذن االله الحامل للوحي الالهي، و الكلام هو ك

 .25، ص7ج: تا ملاصدرا، بي
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هايي ذهني نيست     شود، تصور   شود يا به صورت كلامي فصيح و بليغ شنيده مي           زيبا ديده مي  
ه پيـامبر   كه زاييده قوة تخيل باشد و مابازاي واقعي نداشته باشد؛ زيرا كلام فصيح و بليغ ك ـ               

معاني و حقـايقي اسـت كـه روح قدسـي او در             يافته    و تمثل يافته   حقيقت تنزل شنود، در     مي
نيـز صـورت زيبـايي كـه بـا          . عالم مجردات مشاهده و از حضرت ربوبي تلقي كرده اسـت          

كند، مك وحي است كه روح قدسي پيـامبر بـا او اتـصال                ديدگان ظاهري خود مشاهده مي    
  .وجودي برقرار كرده است

هاي ادراكي حسي كه از       حسي از نظر واقعيت داشتن با صورت      هاي ادراكي     اين صورت 
. آينـد، تفـاوتي ندارنـد       هاي مادي در عالم طبيعـت پديـد مـي           با واقعيت نفس  طريق ارتباط   

هاي مادي از بيرون به درون سـير          هاي ذهني واقعيت    تفاوت اين دو در آن است كه صورت       
هـاي ذهنـي حاصـل از         بد، ولي صورت  يا  كند و از وجود مثالي به وجود عقلي تعالي مي           مي

يابد و از وجود عقلي به وجـود          طريق اتصال نفس با حقايق غيبي، از درون به بيرون راه مي           
  .كند مثالي تنزل مي

هايي كه قواي ادراكي مثالي و حسي پيامبر بر اساس حقايقي كه روح               ها و رقيقه    صورت
آينـد؛ بـر خـلاف      مـي بـه ظـاهر     كنـد، از بـاطن         ادراك مـي    قدسي او دريافت كـرده اسـت،      

هاي مثـالي     بنابر اين، آن صورت   . روند   طبيعي كه از ظاهر به باطن مي        و هاي ظاهري   صورت
اند، وجود ذهنـي صـرف         پردازان پنداشته   و حسي واقعيت دارند و چنان كه برخي از فلسفه         

شاهده شده  زيرا آنچه تمثل يافته، چيزي است كه نخست م؛نيستند كه مابازاي واقعي ندارند
. يافته چيزي باشد كه در عالم ظاهر است يا چيزي كه در عالم باطن است               تمثلاست؛ خواه   

  )، متن و پاورقي25، ص7ج: تا ؛ ملاصدرا، بي395ص: 1362سبزواري، (
بر اساس آنچه گذشت معناي تنزيل كتاب و انزال كلام الهي بر پيـامبر نيـز روشـن                  . 10

كنـد و   قلي و قدسي خود با فرشتة وحي اتصال برقرار مـي    شد؛ زيرا پيامبر نخست با روح ع      
» قاب قوسين او ادنـي    «اين مقام به تعبير قرآن كريم، مقام        . كند  تلقي مي  معارف الهي را از او    

در ايـن مقـام، حقـايق    . د صدق و معـدن وحـي و الهـام اسـت      ع مقام قرب و مق    آناست و   
او بـا ديـدگان عقلـي خـود آيـات      . شـود  تكويني و تشريعي به روح قدسي پيامبر افاضه مي 

. شـنود   بيند و با گوش عقلي خود كلام پروردگار را از روح اعظم مي              كبراي پروردگار را مي   
يابد، آن حقـايق عقلـي در نفـس           گاه كه از اين مقام شامخ الهي به عالم ملكوت تنزل مي             آن
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از . گـردد   و متمثل مي  يابد و سرانجام بر دستگاه بينايي و شنوايي ظاهري ا           بشري او تمثل مي   
شـود، ديگـران      آنجا كه اين حقايق از باطن و سرّ وجود پيامبر به ظاهر وجود او نمايان مـي                

  )28 ـ 26، ص7ج: تا ملاصدرا، بي (.شنوند شنود، نمي صدايي را كه او مي

  بررسي و نقد
جا در اين . اند   و منتقدان تفسير فلسفي وحي را بررسي و نقد كرده          نظران صاحببرخي از   

  :پردازيم به نقل و ارزيابي نظرگاه آنان مي

  شناخت ناپذيري وحي . 1
كننـدگان وحـي بودنـد،        حقيقت وحي را جز پيامبران الهي كه دريافت       «: گفته شده است  

تواند بيانگر حقيقـت      بنابراين، هر گونه تفسيري كه از آن ارائه شود، نمي         . داند  كسي نمي 
ها را  يناي مادر زادي بخواهد حقيقت نور و رنگ       وحي باشد و بسان اين است كه فرد ناب        

تبيين و تفـسير كنـد، روشـن    . هايي كه با كمك ديگر حواس خود ساخته است  با فرضيه 
  )329، ص7ج: 1374مكارم شيرازي، . (تواند موفق باشد اي نمي است كه چنين فرضيه

  ارزيابي
  :د دارددليل ناشناخته بودن حقيقت وحي چيست؟ در اينجا چند احتمال وجو

اي است كه ميان روح قدسي پيـامبر و عـالم             وحي ارتباط وجودي و معرفتي ويژه     ) الف
اي كه پيامبر در اين پيوند، حقايقي را تلقـي            شود؛ به گونه    ربوبي يا عالم فرشتگان برقرار مي     

كه اين ارتباط به هويت شخصي پيامبر وابسته است، كسي جز او از آن آگاه               از آنجا   . كند  مي
حاصل آنكه شخصي بودن پديدة وحي، مانع از امكان شناخت آن بـراي افـراد               . هد بود نخوا

  .ديگر است
هرگونه تبيين و تفسيري كه از وحي ارائه شود، از سـنخ معرفـت مفهـومي و علـم                   ) ب

بنـابراين، هـيچ    . حصولي است، ولي وحي از سنخ معرفت شهودي و علم حـضوري اسـت             
  .نخواهد آمد استوارگونه تبيين و تفسيري بر قامت وحي 

 حقيقتي ما فوق عقل است و درك عقلي بشر، توان فهم كامل چيزي را ندارد                 وحي،) ج
  .كه فراتر از آن است
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 زيـرا    هاي ياد شده، مانع از فهم و تبيـين عقلـي وحـي نخواهـد بـود؛                  هيچ كدام از جنبه   
وحـي  واسـطة   مقصود از فهم و تحليل عقلي وحي اين نيست كـه بـه درك شخـصي و بـي             

ناممكن بودن چنين معرفتي از طريـق       . برسيم تا گفته شود، چنين معرفتي امكان پذير نيست        
تفكر و تعقل به پديدة وحي اختصاص ندارد، بلكه هر گونه يافتة وجداني را كه براي افـراد                  

هـا و صـفات       واسطه و شخصي حالـت      گردد؛ يعني درك بي     شود، شامل مي    ديگر حاصل مي  
  .يگران ممكن نيستدروني افراد براي د

از سوي ديگر، اگر چه وحي از سنخ معرفت حضوري است و از نظـر سـطح وجـودي                   
 فهـم كنـه حقيقـت     حليل و تبيين عقلي وحـي، ت از است، ولي مقصود    برتر از معرفت عقلي   

وحي نيست تا گفته شود چنين معرفتي خارج از توان عقل است، بلكه مقصود اين است كه     
ي كه در كتاب و سـنت بـراي وحـي نبـوت بيـان شـده اسـت، عقـل                     هاي  با توجه به ويژگي   

ها و بر اساس اصول و مباني عقلي،  ها را معيار قرار دهد و با توجه به آن        تواند آن ويژگي    مي
البتـه بايـد دانـست كـه تبيـين و تحليـل عقلـي بـر خـلاف                   .  بپـردازد  آنبه تحليل و تبيين     

  .اند  ارائه دادههاي وحياني از وحي هايي نباشد كه گزاره شاخص
تواند تعريف و تبيين كاملي از وحي ارائـه دهـد،             بنابراين، تحليل فيلسوفان از وحي نمي     

تواند انسان را در فهم آن ياري رساند؛ همان گونه كه حقيقـت ذات   ولي تا حدود زيادي مي    
ولي ايـن امـر مـانع از آن نيـست كـه               داند،    و صفات خداوند را هيچ كسي جز خداوند نمي        

در اين باره    امير مؤمنان   . نسان در حد توان عقلي خويش به شناخت خداوند اقدام كند          ا
  :فرموده است

   لم يطلع العقول علي تحديد صفته و لم يحجبها عن واجب معرفته؛
گاه نساخته و از شناخت واجب خود نيز محروم نكرده آها را بر كنه صفت خويش  عقل
  )49 خطبه  البلاغه، نهج. (است

توان به عنوان بهترين فرضيه در باب تحليل وحي به شمار             اين رو، تفسير وحي را مي     از  
: 1373مطهـري،   . (تمـام اسـت   توان ادعا كرد كه اين فرضيه كاملاً           هر چند هرگز نمي     آورد؛
  )89 ـ 85ص

  نادرستي مبنا. 2
 اشكال ديگري كه بر تفسير فلسفي وحي وارد شده، اين است كه اين تفـسير بـر نظريـة         

 كـه معلـم     الوسي و عقول دهگانه و عقل دهم، يعني عقل فع         يافلاك نه گانه در هيئت بطلم     
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نظريه افلاك نه گانه به طـور قطـع         . شود، مبتني شده است     وحي به پيامبران الهي دانسته مي     
بنابر ايـن، ايـن   . ول دهگانه و عقل فعال نيز دليلي در دست نيستابطال شده و بر وجود عق 

  )328، ص7ج: 1374مكارم شيرازي، . (نظريه مبناي استواري ندارد

  ارزيابي
اشكال ياد شده بر تفسير وحي وارد نيست؛ زيـرا آنچـه در ايـن تفـسير اساسـي اسـت،           

خداوند در پيـدايش و  وجود عالم عقل و موجودات مجرد از ماده است كه به اذن و مشيت          
هـا    قرآن كريم از تدبير كنندگان جهان ياد كرده و خداوند به آن           . تدبير جهان طبيعت مؤثرند   

  )5): 79(نازعات . (فاَلْمدبرَاتِ أَمرًا: سوگند ياد كرده است
كـه در    انـد   در اين آيه را مطلـق فرشـتگان دانـسته         » مدبرات« اسلامي مقصود از     مفسران

انـد يعنـي       ملائكـه چهارگانـه دانـسته       را هـا   برخي نيز مقصود از آن    . ش دارند تدبير جهان نق  
جبرئيل، عزرائيل، ميكائيل و اسرافيل كه مدبر امـور دنيـا هـستند؛ جبرئيـل مـدبر امـر بـاد،                     
سپاهيان غيبي و وحي است؛ ميكائيل مدبر امر باران و رويش گياهان است؛ عزرائيل قـبض                

يل صاحب نفخ صور است و امور مربوط به ديگـر فرشـتگان             كند و اسراف    ارواح را تدبير مي   
  )180ص: 1393  علامه طباطبايي،. (كند را از جانب خداوند نازل مي

 فرشتگان در امور جهـان بـه اذن و مـشيت            يها دربارة نقش تدبير      روايت  در اين زمينه،  
عقـول در  انـد   فيلسوفان نيز تصريح كـرده ) 183 ـ  182همان، ص . (شمار است خداوند، بي

بنابراين، با صرف نظر از شمار عقـول  . اصطلاح آنان همان فرشتگان در اصطلاح شرع است      
) 183 ـ  182ص: تا همو، بي (كه به گفته برخي از فيلسوفان دليل معتبري بر آن وجود ندارد؛

در اصل وجود موجوداتي كه بر جهان طبيعت برتري دارنـد و بـه اذن خداونـد مـدبر ايـن                     
هـا را عقـل       كنند، ترديدي نيست؛ خواه آن      ر امر وحي به پيامبر الهي دخالت مي       اند و د    جهان

  .مجرد يا ملائكه بناميم

  واقعيت داشتن فرشته وحي. 3
 نـه بـا عقـل        آيد كه وحي نوعي رابطه با خداونـد اسـت،           از آيات قرآن به روشني بر مي      

شـود، نـه      بر نـازل مـي    اي كه وجود واقعي دارد، بـر قلـب پيـام            فعال؛ يعني به واسطه فرشته    
نيز صـدايي كـه پيـامبر بـه         . اي كه زاييدة قوة خيال يا تأثير حس مشترك پيامبر است            فرشته
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 صداهاي واقعي است، نه زاييدة تأثير قـوة خيـال يـا حـس مـشترك                 ،شنود  هنگام وحي مي  
  )329ص، 7ج: 1374مكارم شيرازي، . (پيامبر

  ارزيابي
وند است و نه بـا عقـل فعـال، اگـر بـر ديـدگاه                با خدا اين اشكال كه وحي نوعي رابطه       

فيلسوفان وارد باشد، بر ديدگاه ديگر عالمان اسلامي نيز وارد خواهد بود؛ زيرا در اينكـه در                 
وحي بر پيامبران جبرئيل نقش دارد و وحي در بسياري موارد به واسطه جبرئيل بر پيـامبران                 

بـه جبرئيـل بـا انتـساب آن بـه            بدون شك، انتساب وحي      .نازل شده است، ترديدي نيست    
يكديگرند؛ به همين بيان، انتساب وحي      خداوند منافاتي ندارد؛ زيرا اين دو انتساب در طول          

به عقل فعال نيز با انتساب آن به خداوند سازگار است؛ زيرا عقل فعال بـه اذن خداونـد در                    
  .به صورت مستقلنه كند،  دخالت ميوحي مسئله 

ي ترديدي نيست، ولي معناي اين سـخن فيلـسوفان كـه روح          در واقعي بودن فرشتة وح    
انـد    ترين مرتبه با عقل فعال يا موجودي كه آن را روح يا جوهر قدسي ناميده                پيامبر در عالي  

تر  كند و آن حقيقت را در مرتبة نازل يابد و حقايق تكويني  و تشريعي را تلقي مي          ارتباط مي 
نايي خود به صورت انساني زيبا يا كلامي فـصيح          يعني حس مشترك و دستگاه شنوايي و بي       

يابد، اين نيست كه فرشتة وحي يا كلام، زاييدة قواي ادراكي پيامبر است و هيچ واقعيتـي          مي
 كـه  ندارد، بلكه معناي آن اين است كه محتواي وحي و نازل كنندة آن بر قلب پيـامبر           

واي ادراكـي او بـه صـورت        اي است، در مرتبـه روح بـشري و ق ـ           در اصل فاقد هيئت ويژه    
فرشته بر انسان، حقيقي است كه قرآن كـريم بـه آن            تمثل  . يابد  موجودي جسماني تمثّل مي   

اي كه مأموريت يافت تا بـه اذن خداونـد سـبب              تصريح كرده است؛ چنان كه دربارة فرشته      
ا روحنَا  فأََرسلْنَا إِلَيه  : باشد، فرموده است    به حضرت عيسي     باردار شدن حضرت مريم     

  )17): 19(مريم (فَتمَثَّلَ لَها بشَراً سوِيا
حاصل آنكه آنچه به صورت انساني زيبا روي، يا كلامي فصيح در قواي ادراكـي پيـامبر                 

يابد، ما بازاي خارجي دارد و زاييدة دستگاه ادراكي او نيست، ولـي مابـازاي آن از                   تمثل مي 
بي و حقايق باطني غيبي عالم است، نـه از سـنخ     سنخ موجودات مجرد و حقايق باطني و غي       

استاد مطهري در اين باره سـخن روشـنگري دارد          . موجودات مادي و حقايق ظاهري جهان     
  :شويم كه ياد آور مي
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و آنچه ) يعني با آن تماس بگيرد(چه مانعي دارد كه پيامبر حقيقتي را در جهان ديگر ببيند 
شود جبرئيل يك  نگوييد پس معلوم مي. م شود مجس در آنجا ديده است در چشمش واقعاً

و هيچ واقعيت  امر خيالي است؛ نه، خيال آن وقت است كه انسان يك چيزي را ببيند
بيند يك وقت واقعيتش در ماده و  است كه آنچه شما مينداشته باشد، ولي بحث اين 

و طبيعت موجود است و يك وقت در ماوراي طبيعت؛ يك وقت در طبيعت وجود دارد 
شود كه در ابصار شما رؤيت پيدا شود، و يك وقت در ماوراي طبيعي شما  بعد او سبب مي

ل، ادر هر دو ح. شود آيد، مجسم مي باز همان ابصار شما مي. كنيد با آن تماس پيدا مي
منتها يك وقت امر واقعي شما در . شما با يك امر واقعي در تماس هستيد. واقعيت دارد

  ).89ص: 1373مطهري،  (]در ماوراي طبيعت[ك وقت در داخل بيرون طبيعت است و ي

  نقد تفسير فلسفي وحي از نگاهي ديگر
  :اند برخي از محققان، در ارزيابي تفسير فلسفي وحي دو نكتة انتقادي را بازگفته

اند تنها در حد يك فرضيه است و دليلـي بـر              آنچه فيلسوفان در تفسير وحي گفته     ) الف
الهي و شرايع آسماني توسط او بر قلب          فرشتة وحي و القاي معارف       مطابقت عقل مفارق با   

  .پيامبران اقامه نگرديده است
تفسير فلسفي وحي و اينكه وحي در عالم عقل، وجـود عقلانـي و در عـالم مثـال،                   ) ب

دارد، در مورد   ) تمثل در قالب الفاظ و اصوات     (وجود مثالي و در عالم حس، مثال جسماني         
ها يـك نـوع وجـود عقلـي و مثـالي و       توان براي آن عارف و احكام كه مي   آيات مربوط به م   

حسي تصور كرد و وحي را تمثّل و تنزل وجودي اين مراحل دانست، پذيرفته اسـت، ولـي                
هـا و     مـت تهو نيز دربـارة     هاي ميان اهل كتاب يا مشركان و بت پرستان با پيامبر              در مجادله 

مسائلي از اين دست، پذيرفته نيست؛ زيرا زدند و   نان مي افتراهايي كه دشمنان پيامبران و به آ      
درباره اين گونه مسائل وجود عقلي و متعالي متصور نيست تا گفته شود اين سخنان تمثـل                 

  )238، ص10ج: 1370سبحاني، . (استمتعالي حسي آن حقايق 

  ارزيابي
رئيـل دقيقـاً    با صرف نظر از اشكال اول، يعني با قبول اين مطلب كه فرشتة وحي يـا جب                

نشده هر چند دليل روشن بر اين مطلب اقامه       ( همان عقل فعال در اصطلاح فيلسوفان است،      
 تفسير فلسفي وحي بر همة آيات و روايـاتي كـه بـر پيـامبر                ) است و احتمالي بيش نيست    



 

حي
ي و

سف
ن فل

نبيي
 /

اني
ايگ

گلپ
ي 
ربان

ي 
عل

  

15  

هايي كه بر پيـامبر       ها و آموزه    توان براي همة گزاره     وحي شده است، منطبق نيست؛ زيرا نمي      
هـاي    حسي تصوير كرد؛ مانند گزاره     شده است، مراتب سه گانه وجود عقلي، مثالي و         وحي

هـا، امـور مـادي،        تاريخي و اجتماعي؛ زيرا حقيقت ايـن گـزاره        به حوادث طبيعي و     مربوط  
بـراي  . ها ممكـن نيـست   تصوير مرتبة مجرد، ثابت و بسيط براي آنمتحول و متكثر است و    

دهنـد،    ، ماه، ستارگان، گياهان و جـانوران را گـزارش مـي           مثال، آياتي كه وضعيت خورشيد    
دهـد و     هـا را تـشكيل مـي        كه جسمانيت، تكثر و تحول متن واقعيت آن       است  بيانگر اموري   

همين گونه است آيـات مربـوط بـه    . ها واقعيت عقلي، واحد و بسيط متصور نيست   براي آن 
مرود و نمروديـان، سرگذشـت       با بت پرستان و با ن      حوادث تاريخي مانند جدال ابراهيم      

يوسف و برادران او، سرگذشت سليمان و ملكه سبا، سرگذشت موسي و فرعون و قـارون،                
  ...هايي كه ميان پيامبر و مشركان عصر رسالت رخ داده است و  مجادله و ستيزه

هاي ماوراي طبيعي دارند و سرانجام به اسماء           و غايت   مبادي آري، در اينكه اين حوادث    
 وحـي شـده     گردند سخني نيست، ولي آنچـه بـر پيـامبر             باز مي و ذات الهي    و صفات   

هـا بـر ايـشان     اين حوادث نيست، بلكه واقعيت تفـصيلي آن       هاي    غايتاست، تنها اسباب و     
  سال فرشتة وحي، به تدريج آيـات قـرآن را بـر پيـامبر     23وحي شده است؛ يعني در مدت  

و نبوت به صورت تفصيلي است، اما وحي        سخن در تفسير فلسفي وحي      . وحي كرده است  
 دفعـي قـرآن بـر       نـزول  كـه از آن بـه        اجمالي و بسيط معارف و احكام بر قلب پيامبر          

بـسا اساسـاً  وسـاطت       در اين نـزول، چـه       . شود، مطلب ديگري است      تعبير مي  پيامبر  
در هر حال، وحي يا نزول دفعـي قـرآن مـورد بحـث              . فرشته وحي هم در ميان نبوده است      

و نيز وحي تدريجي معـارف و       آنچه مورد بحث است، وحي يا نزول تدريجي قرآن          . نيست
  .آيد بوده است و تفسير فلسفي وحي از عهدة اين مسئله بر نمياحكامي است كه مبين قرآن 

اينكه اين تفـسير  تنهـا در وحـي          وارد است،   اشكال ديگري كه بر تفسير  فلسفي وحي         
فرشتة وحي قابل تصوير است و در مورد وحي بدون واسـطه يـا          الهي به پيامبران به واسطة      

غيرفرشته وحي قابل تصوير و تطبيق نيست؛ با اينكه به تصريح آيات و روايـات،               به واسطة   
  :بوده استالهي به پيامبران به سه گونه وحي 
  ∗.اي غير از فرشته وحي به واسطه. 3حي؛ وبه واسطة فرشتة . 2بدون واسطه؛ . 1

                                                           
 لًا فَيوحيِ بِإذِْنِهِ ما يشَاء إِنَّه عليِ حكِيموما كَانَ لِبشرٍَ أَنْ يكلَِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أوَ مِنْ وراءِ حجِابٍ أَو يرسِْلَ رسو ∗

 )51):42(شوري(
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  : فرموده استبارة وحي به حضرت موسي خداوند در
 بر ى إنِِّي أنَاَ اللَّهوسا مرَةِ أنَْ يكةَِ منِْ الشَّجاربْةِ المقْعنِ فِي الْبمادِي الأَْينُودِي منِْ شَاطئِِ الْو

  )30):28(قصص. (الْعالمَِينَ
ه اي موسي منم خداي از سوي وادي ايمن در آن بارگاه مبارك از آن درخت ندايي رسيد ك

  .پروردگار جهانيان
 توسط فرشتة وحي نبوده است، بلكه  به بنابر اين آيه، وحي الهي به حضرت موسي 

به بيان ديگر، حضرت موسي وحي يا . واسطة درخت به حضرت موسي وحي شده است
  .نداي الهي را از طريق درخت دريافت كرد

 به ميان نيامده و ندا يا وحـي الهـي بـه             در آية ديگري سخن از واسطه بودن درخت نيز        
  :اي بيان شده است موسي بدون هيچ واسطه

  )12): 20(طه ( إنِِّي أنَاَ ربك فَاخْلعَ نَعلَيك إنَِّك بِالْوادِي المْقَدسِ طُوى،نُودِي يا موسى
تو در وادي  درآور كه ]از پاي[نعلين خود .  ندا شد كه من پروردگار تو هستمموسي به 

  ∗.اي مقدس گام نهاده

بنابر اين، سخن فيلسوفان در تفسير وحي و نبوت، تنها در حد يك فرضيه و به اجمال 
  . كامل صورتپذيرفتني است، نه در حد يك نظرية علمي و يقيني و به

                                                           
 . سخن به ميان آمده است بدون واسطة خداوند به موسي  وحي سورة نمل نيز از12 ـ 7هاي  در آيه∗
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   گيري نتيجه
تـر    كامـل هايي كه از وحي و نبوت ارائه شده           تحليل فلسفي وحي نسبت به ديگر تحليل      

 بـودن فرشـته      طبيعي و الهي داشتن وحي، واقعـي       يهاي ماورا   هاي سرچشمه    ويژگي .است
با اين  .  مقام روحي و معنوي پيامبر به صورت دقيق و كامل تصوير شده است              والايي  وحي،
 بدون واسطه فرشته وحي كه در قرآن ، شامل نبودن آن نسبت به وحي الهي به پيامبران،حال
 آن دسته از مسائل وحياني كه به        ا آن ب   نداشتن  انطباق شده است، و  وايات به آن تصريح     و ر 

هـاي تحليـل       اسـت، از نارسـايي     مربـوط  اي طبيعي و حوادث تاريخي و اجتمـاعي       ه پديده
  .رود فلسفي وحي و نبوت به شمار مي
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